
انســان‌ها  مــا  زندگــی 
دارای یک چرخــه طبیعی 
اســت؛ بدین معنــا که همه 
مــا مراحلــی را در زندگــی 
طــی می‌کنیــم از جملــه نــوزادی، کودکی، 
نوجوانی، جوانی، میان ســالی و سالمندی 
که در طول هــر مرحله بــه انجــام فعالیت‌ها 
و پیگیــری علایقی نیاز داریــم که مخصوص 
همان مرحله اســت؛ به‌عنوان مثال در طول 
دوره نوجوانــی ما بــه ایجاد احســاس هویت 

و ارتبــاط با گــروه دوســتان نیاز داریــم یا در 
دوران جوانــی نیــاز به ارتبــاط با فــردی در 
قالب ازدواج و تشکیل خانواده جزو تکالیف 
مربوط بــه ایــن دوره خواهد بــود. در دوران 
میــان ســالی هــم مــا تمایــات، تکالیــف و 
خواسته‌هایی داریم که از جمله این تکالیف 
یا خواسته‌ها این است که سر و سامان دادن 
بــه زندگــی فرزندان‌مان را شــاهد باشــیم، 
ازدواج آن‌هــا را ببینیم و تاخیــر در این امور 
می‌توانــد باعــث اســترس، نگرانــی و حتی 
احســاس  نبود رضایت و ناخرســندی شود؛ 
موضوعی که در سوال شما مخاطب گرامی 

کاملا مشــهود اســت. در ادامه، چند توصیه 
به شما داریم.

  نگرانی‌تان را کنترل کنید
نگرانی کمکی به شما نمی‌کند و حاصلی برای 
شما ندارد؛ جز این که جلوی عملکرد مطلوب و 
بایسته شما را می گیرد و کارکرد شما در امور 
روزمره را تحت الشعاع خود قرار می دهد. به 
جای آن ســعی کنید ارتباط بهتر و بیشتری با 
فرزندتان داشته باشید، نیازهای وی را بیشتر 
بشناسید، راه ورود به دنیای پدیداری ایشان را 
بیابید و ... در این شرایط است که می‌توانید در 
فرصت‌های مناسب از مزایای ازدواج و تشکیل 
خانواده برای دخترتان بگویید تــا نظر او را به 

مرور تغییر دهید.
   اصرار نکنید

بسیاری مواقع ما با اعمال زور، ایجاد احساس 

گنــاه و عــذاب وجــدان و ... ســعی می‌کنیــم 
فرزندمان را کنتــرل و مجبور بــه انجام کاری 
بکنیــم و احســاس می‌کنیم بــا انجــام آن کار 
مشکل حل شــده اســت در حالی که در اصل 
با انجــام این کار مشــکلی به مشــکلات قبلی 
ما اضافه خواهد شــد. پس متوسل به اصرار و 
اعمال فشار در این زمینه نشوید و سعی کنید 
به عنوان یک دوســت و همراه در کنار ایشــان 

بمانید.
  از یک مشاور برای صحبت با دختر 

موفق‌تان کمک بگیرید

دختر شــما تحصیــات بالایــی دارد و ظاهرا 
در شــغل خودش هم موفق اســت. با توجه به 
اطلاعــات اندکی که در متن ســوال هســت، 
بهترین توصیه من این است که به همراه ایشان 
به یک متخصــص مشــاوره خانــواده مراجعه 
و با بیــان کامــل جزئیــات و ارزیابی مشــاور، 

راهنمایی‌های ارزنده‌تری دریافت کنید.
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»شاه ریچارد« این‌روزها حسابی نقل محافل است. اگر فیلم را ندیده‌ باشید، 
حتما خبر حواشی‌اش)سیلی هنرپیشه‌اش، »ویل اسمیت« به مجری مراسم 
اسکار( به گوش‌تان خورده‌است و بعید نیست کنجکاو شده‌ باشید فیلمی 
را که اسمش همه‌جا شنیده‌ می‌شود، تماشا کنید به‌ویژه آن‌که داستانش 
هم براساس زندگی دو ســتاره نامدار تنیس، »وینس« و »سرنا ویلیامز« است؛ از آن فیلم‌های 
الهام‌بخشی که می‌تواند به مخاطب انگیزه حرکت و تغییر بدهد. »ریچارد« در این فیلم، شخصیت 
جذابی دارد. مردی است عاشق خانواده که تمام تلاشش را می‌کند تا دخترانش از طبقه سیاه 
پوستان فرودست به جایگاهی مورد احترام در جامعه دست بیابند اما این پدر فداکار و شوخ‌طبع 
که بهترین رفیق دخترانش است، الگوی چندان خوبی برای والدین نیست. چرا؟ در ادامه دو اشتباه 

شاه ریچارد در تربیت فرزندانش را با هم بررسی می‌کنیم.

راه ارتباطی با زندگی سلام    

    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

 
یک کاربر فضای‌مجازی با انتشار عکسی که گویا از محوطه دانشگاه 
شریف است، در شــرحش نوشــته: »بند ناف‌ نوزادشان را از ضلع 
شمالی دانشگاه انداخته‌اند داخل، تا فرزندشان در آینده، شریف قبول 
شود.« چنین اتفاق‌هایی از منظر روان‌شناسی چه ریشه‌ها و البته چه 

آسیب‌هایی خواهد داشت؟

گره‌زدن آینده فرزند به بند نافش! 
 انتشار تصویری حیرت‌انگیز از یک بند ناف که به امید قبولی فرزند

 در محوطه دانشگاه شریف انداخته‌شده، نکات قابل‌تاملی دارد

الهه توانا|   روزنامه‌نگار

شبکه های 
اجتماعی 

دختر 31 ساله‌ام می‌گوید من آدم ازدواجی نیستم
پدری هستم 54 ســاله. دختری دارم 31 ساله که کارشناسی‌ارشد دارد و در 
کارش هم موفق است. خیلی دوست دارم او را در لباس عروسی ببینم اما دخترم 

می‌گوید که من آدم ازدواجی نیستم. چه کنم؟

تربیت
 فرزند

دکتر هادی غلام‌محمدی| مشاور خانواده

محوری 

اشــتباه اول  والد خوب، برای تمام زندگی 
فرزندش برنامه دارد

ریچارد، دوران کودکی دشــواری داشته‌است؛ 
بابــت رنــگ پوســتش، درمعــرض رفتارهــای 
نژادپرســتانه بــوده و بی‌بهــره از حمایــت پدر و 
وضع مالی‌اش هم در سرتاســر زندگی تعریفی 

نداشته‌اســت. حالا کــه خودش پــدر پنج دختر 
اســت، عزمــش را جــزم کرده کــه اجــازه ندهد 
فرزندانش تجربیاتی مشابه او داشته‌باشند پس 
پیش از به‌دنیا آمدن دوتــا از دخترانش، وینس و 
سرنا، برای تنیسور شــدن آن‌ها برنامه‌ می‌ریزد 
چون تنیس ورزشــی اســت که خودش دوست 

دارد و  راهی است برای رسیدن به پول، شهرت 
و افتخار-همــه چیزهایی کــه او از آن‌‎ها محروم 
بوده- چون امیدوار است با به موفقیت رساندن 
دخترانش بتواند حق پایمال‌شــده‌ ســیاهان را 
پس بگیرد و البته کــه به هدفش هم می‌رســد. 
نتیجه را می‌دانیم؛ وینس ویلیامز، قهرمان تنیس 
دونفره ویمبلدون و برنده چهار طلای المپیک 
است و ســرنا ویلیامز، قهرمان 23 گرنداسلم و 
ســه طــای المپیــک؛ هرکــدام کلــی عناوین 
افتخاری دیگر هم دارند اما آن‌ها در این زندگی 
افتخارآمیزشان چه نقشی‌ داشته‌اند؟ البته که 
هر دو ســخت تلاش کرده‌اند اما هیچ نشانه‌ای 
مبنی بر علاقه و انتخاب شــخصی وجود ندارد. 
هر دوی آن‌ها از وقتی به‌یاد دارند در زمین تنیس 
بوده‌اند و از زبان پدرشــان شــنیده‌اند که روزی 
قهرمان خواهند شــد. درست مثل ماشینی که 
برنامه‌ریزی می‌شود و بی‌ هیچ اراده و اختیاری، 
طبق دستورالعمل کار می‌کند. ریچارد نمی‌داند 
دخترانش، ادامه او نیستند بلکه آدم‌هایی هستند 
مستقل از او که حق دارند در زندگی با انتخاب‌ها 
و گزینه‌های متنوع روبه‌رو شــوند، حــق دارند با 
آزمون و خطا امکان‌های مختلــف را بیازمایند و 
برای خودشــان تصمیم بگیرند. وینس و ســرنا 
–مثل سایر بچه‌ها- وامدار والدین‌شان نیستند 
و وظیفه ندارند که به آرزوهای آن‌ها جامه عمل 
بپوشــانند و حق‌ آن‌ها را از جهان ناعادلانه پس 
بگیرند. یک والد خوب، یک مربی خوب نیست 
و نخبــه، قهرمــان، دانشــمند یا ســتاره پرورش 
نمی‌دهد بلکــه از فرزندش، در هر مســیری که 
باشد، حمایت می‌کند. والد خوب، از فرزندش 
توقع بهترین بودن  را نــدارد و او را بابت آن تحت 
فشــار نمی‌گذارد؛ چــون می‌دانــد توانایی‌ها و 
امکانات آدم‌ها محدود است و »اول« و »بهترین« و 
»خاص« بودن در دایره استثنائات قرار می‌گیرد 
نه قاعده؛ به‌علاوه آن‌که فضیلت ذاتی هم ندارند. 
ورزشکار و پزشک و هنرمند موفق بودن نه لزوما 
تضمین‌کننده یک زندگی خوشــایند است و نه 
مساوی انسان خوب بودن اما اشتباه ریچارد فقط 

به این مورد ختم نمی‌شود.

اشــتباه دوم  والــد خــوب باید خــودش را 
نادیده بگیرد

ریچارد و همسرش ســخت کار می‌کنند؛ آن‌ها 
وضعیت مالی مناسبی ندارند اما اصرار دارند که 
دخترها تنیس بازی کنند. برنامه طولانی‌مدت 
ریچارد برای قهرمان‌سازی، هزینه‌های زیادی 
دارد کــه به‌ســختی از پســش برمی‌آینــد اما او 
این دشــواری‌ها را به خود و همســرش تحمیل 
می‌کند و با افتخار عنوان »پدر فداکار« را به‌دست 
می‌آورد. چه کسی گفته‌اســت که والدین باید 
فداکارمحض باشــند؟ فــداکاری، کلیشــه‌ای 
است که به پدر و مادرها تحمیل می‌شود و نه‌تنها 
سودی ندارد بلکه می‌تواند آسیب‌رسان باشد. 
یک والــد خوب، همــه وقــت و انــرژی و فکرش 
را صــرف فرزندانــش نمی‌کنــد. او بــه حــدود 
مسئولیت‌هایش دربرابر فرزندانش آگاه است 
اما برای عمل کردن به آن‌ها خــودش را نادیده 
نمی‌گیرد. فداکردن والد به‌نفع خانواده، رفتار 
ســالمی نیســت چراکه بــه فردیت والــد لطمه 
می‌زند و او را از رشــد و جریــان طبیعی زندگی 
بازمی‌دارد؛ به‌عــاوه خلاف آن‌چه فــرد از این 
رفتار انتظار دارد، او را از والــد خوب بودن، دور 
می‌کند. والدی که کاملا درخدمت فرزندانش 
اســت و حقی بــرای پرداختــن بــه ترجیحات، 
شــخصی‌اش  علاقه‌مندی‌هــای  و  اهــداف 
برای خود قائل نیســت، ســامت روان خود را 
درمعرض تهدید قرار می‌دهــد و دربرابر آن‌چه 
بدون درخواست فرزندش برایش صرف کرده، 
از او توقعــات بیش‌ازحد توانش خواهد داشــت 
حتی اگر ایــن توقعات را به‌زبان نیــاورد. چنین 
والدینی ، احساس تنهایی و قربانی بودن دارند 
و فرزندان‌شــان را با احســاس دایمــی بدهکار 
بودن بار می‌آورند. به این‌ترتیب چرخه معیوب 
فداکاری، احساس قربانی شدن و متوقع بودن 
ادامه پیدا می‌کند. شــاه ریچارد، دو قهرمان به 
دنیا تحویــل داد امــا دنیا بیــش از قهرمان‌های 
و  تحت‌کنتــرل  شــرایط  در  پرورش‌یافتــه 
آزمایشــگاهی، به آدم‌هایی نیاز دارد که سالم و 

طبیعی زندگی کنند.

مروری بر شیوه 
فرزندپروری 

»ریچارد« با بازی 
»ویل اسمیت« که 

برنده جایزه اسکار 
امسال شد

 چرا  » شاه ریچادر « 
الگوی خوبی برای والدین نیست؟

* خانــم کســنوی، گــزارش شــما درباره 
قرص‌های لاغری، روشنگرانه و جسورانه 
بود. امیدوارم هیچ فردی در دام این مشکل 

و عوارض مرگبار آن نیفتد.
* اگــر زولبیــا و بامیــه، واقعــا مربــوط بــه 
هندوستان باشــه، عجیبه که طعمش تند 
نیســت! آخه هــر غذایــی که بــه هندی‌ها 
برگرده، این قدر تنده که فقط به درد مردم 

کشور خودشون می‌خوره!

* بعضی‌ها هم فکر می‌کنن برای همه چیز 
باید دنبال قرص و دارو باشن. آخه لاغری، 
یک سری اصول داره دیگه، دارو مشخصه 

عوارض داره.
* مطلب دنیای خواب و اسرارش در صفحه 
جوانه، نکات بسیار جالبی داشت. ممنون 
که برای افزایش اطلاعات عمومی ما تلاش 

می‌کنید.
* در مطلــب »عاشــق‌های پوشــالی« در 
صفحه خانــواده، ماجــرای آن دختری که 
شــوهرش با آن همه ســختی به او رسیده 
و حالا در آســتانه جدایی هســتند، خیلی 

تلخ بود.

  افرادی که درکی از علت و معلول ندارند
هر جامعــه همانند انســان مراحل رشــد را 

طی می‌کند، از نــوزادی تا بزرگ 
ســالی. یکی از این مراحل، 

مرحله پیش عملیاتی است 
کــه مربوط بــه کــودکان 
پیش‌دبستانی می‌شود. 

این کودکان آن قدر بزرگ 
شــده‌اند کــه درک کنند هر 

اتفاقی دلیلی دارد امــا هنوز آن 
قدر رشــد نکرده‌اند که روابط علت و معلول 
را درک کنند. برای مثال کودک 3 یا 4 ساله 
می‌داند اگر عروســک را پــرت کند به زمین 
خواهد افتاد اما اگر از او دلیلش را بپرسید، 
احتمالا پاسخی شبیه »چون عروسک و فرش 
دوست هستن« یا »چون دوست داره بخوابه« 
به شما خواهد داد،چون کودک هنوز درکی 
از قوانین جاذبه ندارد. حال بخشی از مردم 
هــر جامعــه‌ای هــم از نظــر رشــد در چنین 
مرحله‌ای قرار دارند. این دســته از افراد به 
علت‌های جادویی و خرافــی برای اتفاقات 
باور دارنــد، بــاور دارند که می‌تــوان آینده و 
حوادث را کنترل کرد اما چــون حوادث در 
واقعیت غیرقابل کنترل هســتند، آن‌ها به 
اعمالی از جمله پرتاب‌کردن بند ناف نوزاد 
داخل دانشگاه دست  می زنند تا در آینده آن 

نوزاد وارد همان دانشگاه شود!
  مغزی که توانایی تشخیص واقعیت از 

غیرواقعیت را نخواهد داشت
این نــوع تفکــر حــس کنتــرل و آرامــش به 
این دســته از افــراد خواهد داد. متاســفانه 
بزرگ‌شدن با خرافات باعث توسعه  نیافتن 

بخش‌های خاصــی از مغــز می‌شــود که در 
بزرگ ســالی نداشــتن   توانایی تشــخیص 
واقعیت از غیرواقعیــت از عوارض 
آن خواهد بود. به عبارت دیگر، 
احتمالا فرزندانی که توسط 
این مــدل والدیــن بزرگ 
می‌شوند در بزرگ سالی 
هر ادعای تخیلی مانند این 
ها را بــاور خواهند کــرد. در 
دنیای امروز پذیرش اخبار جعلی، 

ادعاهای دروغین از  این مدل هستند.
  هر بزرگ ســالی الزاما از لحاظ روانی 

بالغ نشده است
در آخر باید تذکر داد که متاسفانه هر فردی 
که از نظر ســنی بزرگ شــده اســت الزاما از 
نظر روحی و روانی و ذهنی به بزرگ ســالی 
نخواهــد رســید. در نتیجــه برخــی از افراد 
حتی در دهه چهل و پنجــاه زندگی، منطق 
و ســطح تحلیل و تفکری کودکانه خواهند 
داشت. رشــد عاطفی و احساســی و روانی 
برای رسیدن به بزرگ سالی و پختگی مهم 
تر از رشد فیزیکی است و مهم‌ترین راه رشد 
مد نظر تجربه‌های مختلف در زندگی روزمره 
اســت. کودکی که از شش ســالگی تا پایان 
دانشــگاه هیچ وظیفه دیگری غیــر از درس 
خواندن ندارد و غیر از خانه و مدرســه هیچ 
جــای دیگری را ندیده اســت، قاعدتا رشــد 
ذهنی روحی و روانی قابل توجهی نخواهد 
داشــت. در نتیجه بــه فردی بــا تحصیلات 
عالیــه تبدیل می‌شــود کــه چون کــودکان 
گول شــعبده بازی و پرده‌گردانی رمال‌ها و 

کلاهبرداران را خواهد خورد.
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